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ليـسانس. متولـد شـد   در گلاسگو اسـكاتلند      1929اينتاير در سال     مكچالمرز  السدير  
در سـال. ليسانس خود را از دانشگاه منچـستر گرفـت            لندن و فوق   از دانشگاه خود را   

سابقه تـدريس در دانـشگاههاي. منچستر آغاز كرد  در دانشگاه   را  تدريس   كار   1951
 به1969ورد را در كارنامه خود داشت و سپس در حدود سال      ليدز، اسكس، و آكسف   

در آنجا در دانشگاههاي زيادي تدريس كرد كه از آن جملـه.  امريكا مهاجرت كرد  
 بـه عنـوان محقـق2000توان به دانشگاه نتردام اشاره كرد، جايي كه پـس از سـال             مي

 او همچنـين.اسـت دانشگاه پذيرفته شده    در مركز اخلاق و فرهنگ آن       و ثابت   ارشد  
 در انجمـن فلـسفه امريكـا برگزيـده2005استاد ممتاز دانشگاه دوك است و در سال         

.ه استشد
او در فلسفه اخلاق، فلـسفه سياسـت، تـاريخ فلـسفه، فلـسفه علـوم اجتمـاعي و

 امـا بيـشترين،از او انتشار يافته است اثر   20فلسفه دين آثاري دارد و تاكنون قريب به         
شـهرت او بـه.  سياسـت اسـت    ة اخـلاق و فلـسف     ةفلسف در   شنظرياتيل  دلاو به   شهرت  

 سـه تقريـر      و عدالت كه؟ كدامين عقلانيـت؟     ؛فضيلت  در پي  دليل نگارش سه كتاب   
. استرقيب در پژوهش اخلاقي

ــرات ــول تفك ــراز دوران او در ط ــسالي ف ــواني و ميان ــايي داشــت و و  ج فروده
فـردي از  به اعمال ديني را شكل منحصرمدتي حوزه باورها و . دستخوش تحولاتي بود  

زودي دريافـت   امـا بـه    ،نست كه مربوط به معيارهاي دروني زندگي اسـت        اد حيات مي 
مـدتي. كه مدعيات ديني جزئي لاينفك از مدعيات اخلاقي، متافيزيكي و علمي اسـت      

.مسيحيت را انكار كرد ولي در دوره متأخر اين كار خود را اشتباه خواند
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 بسياري از تفكـرات- سال مهاجرت او به امريكا     - 1971 تا   1951 طي سالهاي 
همان دليل كه نقطـه قـوت فلـسفه تحليلـي بـود. و آثارش به سبك فلسفه تحليلي بود  

رفتـه بـه ضـعف اصـلي فلـسفه ، رفتـه  مـسئله جزء و موشكافانه هـر       يعني مطالعه جزءبه  
بـر فلـسفه را    ديگـر  اشـكال ايـن   در اواسط دهه شـصت      . تحليلي در نظر او تبديل شد     

دهـد در حـالي كـه فلسفه تحليلي جداي از تاريخ فلسفه نظريه مـي        كه  تحليلي داشت   
بايـد آن را ـخصوص در حوزه فلسفه اخلاق    به ـبراي فهم درست هر فلسفه تحليلي  

تاريخچه فلـسفه   همين امر بود كه موجب نگارش       . در يك بافت تاريخي مطالعه كرد     
يكي از ايـن. ه است داشته نظرش رسيد كه اين كتاب خطاهايي         اما بعداً ب   ؛ شد اخلاق

هايي بود كه روايت تـاريخ او داشـت و نقـاط اتـصال نظريـات را ناديـده خطاها وقفه 
گرفته بود و معلوم نساخته بود كه پيدايش يك نظريه با نظريه پيشين خود چـه ربطـي

دنـه پيـشين خـود جـدا و از ب شدههگسستداشته است و در كدام برهه اتصال نظريات     
 بـود كـه دردر پي فضيلت  رفع اين معضلات يكي از علل نگارش كتاب         . شده است 

. منتشر شد1981
 مقالـه يـا مـصاحبه از او نـام210 كتـاب و     20 حدود   .آثار او بسيار وسيع است    

 اينتـاير  در پـي مـك    شناسـي جـامع در آثـار او در پايـان كتـاب               اولـين كتـاب   . اند برده
 در انتشارات دانشگاه نتـردام بـه1994مندوس در سال      هارتون و سوزان    ويراسته جان 

2 آقاي ويليام هيوز1.شود  مقاله ياد مي   212 كتاب و    20در آنجا از    . چاپ رسيده است  

استاديار ممتاز فلسفه در دانشگاه گوئلف كانادا در آن بازنگري كـرده و تـصحيحاتي
عـلاوه بـر آن، او در. ن اضـافه نمـوده اسـت       بـدا  2000انجام داده و آثار او را تا سال         

اينتاير يـا  مك ةبرد كه توسط ديگران دربار      اثر را نام مي    550 بالغ بر    ،فهرست ديگري 
اتش را در تفكـرياينتاير و نظر اين امر اهميت مك  .  او نگارش يافته است    يآثار و آرا  

 بـرده شـدهفهرست كتابهاي وي كه در ايـن دو منبـع نـام            .دهد فلسفي غرب نشان مي   
:است به ترتيب تاريخ نگارش به قرار زير است

1.  Knight, Kelvin (ed.), The MacIntyre Reader, pp. 305-318.
2.  William Hughes



3      انة مترجممقدم

ــسم  .1 ــري از ماركسي ــدن، ( تقري ــازبيني )1953لن ــسخه ب ــد ، ن ــامةش ــا ن  آن ب
.به چاپ رسيد) 1968 نيويورك،( ماركسيسم و مسيحيت

اينتـاير ، ويراسـته آنتـوني فلـو و مـك         مقالاتي جديد در باب الهيات فلـسفي       .2
.)1955لندن، (

،آلمـاني : هـا  ، ترجمـه  )1958لندن،  ( ودآگاه، يك تحليل مفهومي   ضمير ناخ  .3
.1984 ، و فرانسوي1968

.)1959لندن، ( مشكلاتي در باورهاي مسيحي .4
.)1965نيويورك، ( مكتوبات اخلاقي هيوم .5
،هلندي: ها ترجمه ،)1998 لندن، و 1966 يويورك،ن(  اخلاق ةفلسف تاريخچه .6

االله رحمتـي در انـشاء   آقـاي  بـه دسـت    فارسي اين اثـر       ترجمه .1994 ، و آلماني  1974
.انتشارات حكمت به چاپ رسيده است

.)1967لندن، (  اخلاقيتحولسازي و  دنيوي .7
).ريكوئر   به همراه پل1967 ،نيويورك(  اهميت ديني الحاد. 8
، ويراســته درتــي اِمِــت و الــسدير شــناختي و تحليــل فلــسفي نظريــه جامعــه .9

.)1970نيويورك، (اينتاير  مك
 هربـرت مـاركوزه     ة شرح و بحثـي دربـار      نيز با نام  ) 1970لندن،  ( ماركوزه .10

.)1970نيويورك، (
مقـالاتي در بـاب ايـدئولوژي و فلـسفه          : هاي ايـن قـرن      در برابر خودانگاره   .11

.)1971لندن، (
نيويورك،(اينتاير    السدير مك  ة، ويراست گزينشي از مقالات انتقادي   : هگل .12

1972(.  
 ويراسـت دوم،1981نتـردام،   (  اخلاقـي  ةتحقيقي در نظري ـ  : در پي فضيلت   .13

 ترجمـه فارسـي.1988 ، و ايتاليايي  1987 ، اسپانيايي ؛1987 ،آلماني: ها ، ترجمه )1984
)همين ترجمه(

اينتـاير و  الـسدير مـك    ة، ويراسـت   اخلاق ةتبدل منظرها در فلسف   : اصلاحات .14
.)1983، نتردام(استنلي هاوِرواس 
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دانشگاه(سخنرانيهاي ليندلي    مجموعه ،يك فضيلت است؟   پرستي وطن آيا .15
 ديگر نيز به چاپ رسيده و بـه آلمـاني هـمةاين اثر در چهار مجموع    ) 1984كانزاس،  

.ترجمه شده است
.)1988نتردام، (؟  عقلانيتينكدام؟ كهعدالت  .16
دانـشگاه: ون، نيويـورك  كـانت (، سخنراني كاترين فريزر مكـي       عينيت خير  .17

.)1988سنت لورنس، 
،المعـارف، تبارشناسـي، و سـنت      ةدائـر : سه تقرير رقيب در پژوهش اخلاقي      .18
وتبارشناسـيها   ، فصل دوم اين كتاب با نام        )1990نتردام،  (گيفورد  سخنرانيهاي  مجموعه  

.1993 ،ويرانگريها در مجموعه ديگري نيز به چاپ رسيده است، نيز ترجمه ايتاليايي
سـخنرانيهاي ، مجموعـه    ، غايات نهايي و مسائل فلسفي معاصر      مبادي اولي  .19
بـه چـاپ اينتـاير  ، نيز در مجموعـه قرائـت مـك        )1990دانشگاه ماركوت،   (آكويناس  

.رسيده است
.)1999نويز،  ايلي( ل نياز دارنديچرا انسانها به فضا: حيوان ناطق وابسته .20

 بـهدر پي فضيلت اوج نهاد كه نگارش كتاب      اينتاير از وقتي رو به     شهرت مك 
 مقاله پيرامون اين كتاب شمارش شده است و بـه نظـر70تاكنون بيش از    . پايان رسيد 

در بـين آثـار او، فاصـله زمـاني بـين. رسد پرداختن به آن به نهايت رسـيده باشـد          نمي
ي او سال است كه در بين كتابها      10 و كتاب قبل از آن        در پي فضيلت   نگارش كتاب 

عمـقدهنـده   توانـد نـشان   با مقايسه ديگر آثارش بيشترين حـد فاصـل اسـت؛ ايـن مـي      
نظريات او در اين كتاب و اهميت آن در انديشه وي باشد و به واقـع نيـز چنـين بـوده

 مجموعه خـود را تقريبـاً از ايـناينتاير قرائت مك كلوين نايت ويراستار كتاب     . است
خـودشـده   آوري   اينتاير را از مجموعـه جمـع       مككند و آثار پيشين      كتاب شروع مي  

:نويسد كند و در توجيه حذف آثار قبل از آن مي حذف مي
دليل اين حـذف آن. شود اينتاير نمي  اين مجموعه شامل بسياري از آثار پيشين مك       «

تـوجهي تغييـر يافتـه  اينتاير در طول سالها به مقـدار قابـل          مك ياست كه گرچه آرا   
آثـار پيـشين او نـشان. ن اسـت كـه بـوده      اهاي اصـلي او هم ـ     لقهاست در عين حال ع    
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 او رشــد يافتــه اســت امــا آثــار بعــدي او كــه بــا هــدفيدهــد كــه چگونــه آرا مــي
تـرين و روشـنگرترين وجـه نـشان  او را به مـستحكم     يارسطوگرايي تنسيق يافته آرا   

بعـديكند در عـوض آثـار    اگر آثار پيشين او سؤالاتي اساسي را مطرح مي  . دهد مي
1.»دهد دست ميه او پاسخهاي مهمي را ب

 سـه   و عدالت كه؟ كدامين عقلانيت؟      ،پي فضيلت  دردر بين آثار او سه كتاب       
اينتـاير در  مـك . اي برخـوردار اسـت      از اهميت ويـژه   تقرير رقيب در پژوهش اخلاقي      

ايـن كتـاب بـيش از ديگـر كتابهـاي او مـورد. دارد  كتاب اول نظريه خود را بيان مـي       
در كتاب دوم سعي دارد شواهد تاريخي مفصلي بـراي نظريـه. جه قرار گرفته است  تو

. كنـد   خويش عرضه كند و توضيحاتي كافي براي هر بخش از تاريخ فلسفه بيـان مـي               
 در.كنـد  بيـشتر توجـه مـي     اش وارد شده است       در اين كتاب به اشكالاتي كه به نظريه       

د برخـي از اجـزاء آن را اصـلاحكن ـ  اش سعي مـي     كتاب سوم ضمن اضافاتي به نظريه     
.البته هريك از اين سه كتاب علاوه بر اين، خصوصيات ديگري نيز دارد. كند

 تــن از فلاســفه معاصــر مــرور، تقريــر و55 تــاكنون  رادر پــي فــضيلتكتــاب 
 .انـد   تن ديگـر نيـز رويكـرد نقـد و شـرح و نظـر بـر آن داشـته                    22 و   ندا دهكرتلخيص  

د و تغييراتـي در آن داد و بـهكر تجديد چاپ    1984در سال   اين كتاب را    اينتاير    مك
از توجه. اي از اشكالاتش در فصل نهايي كه به اين چاپ افزوده بود پاسخ گفت              پاره

توان دريافت كه اين دو تا چه حـد اينتاير و اين كتاب مي      انديشمندان مختلف به مك   
ن يكـي از متـون درسـيعنـوا   اينك ايـن كتـاب بـه      . ندا  بين فلاسفه مشهور و معروف    

.شود هاي فلسفه اخلاق در دانشگاههاي مشهور معرفي مي دوره
 كه اخلاق عملي وكند بيان ميآورد    با دلايلي كه مي   اينتاير در اين كتاب      مك

حـدي ناشـي از ليبراليـسم نظري در غرب اينك در نابساماني شديد است و اين امر تا         
 از سـنت ارسـطويي،وي در مقابـل   . سـت  ا فردگرايانه در عصر روشنگري و مدرنيسم     

اند از اين نابـساماني كند و معتقد است جوامعي كه به اين سنت پايبند بوده           استقبال مي 
 گفتگوهـاي فلـسفي را در دهـه اخيـرتـرين  مهـم اين كتاب يكـي از  . اند در امان مانده  

1.  The MacIntyre Reader, p. 1.
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ن نـامبـه همـي    1اي اينتاير خود مدعيات اين كتاب را در مقالـه         مك. موجب شده است  
:كنيم تقرير كرده كه در اينجا مطالب او را به معنا نقل مي

 رادر پي فضيلت   كتاب   ،ص آثار پيشين خودم   يپس از تأملاتي طولاني در نقا     «
 يكـي چگـونگي نگـارش تـاريخ:در آثار پيشين به دو مـسئله پرداختـه بـودم          . نگاشتم
كـه فيلـسوفان در آن ارتبـاط آن بـا تـاريخ اخلاقيـات جـوامعي             ة اخلاق و نحو   ةفلسف
 را اعمـال و آن اند و ديگري تشريح ماهيت پژوهشهاي عقلاني كه موضـوع          زيسته مي

 طـرحخـلاق ة ا تاريخچـه فلـسف   اول را در كتاب       ةمسئل. داد احساسات بشر تشكيل مي   
 نگـارش ايـن دو كتـاب تـاةانگيـز . ضمير ناخودآگاه  دوم را در كتاب      ةكردم و مسئل  

اي كه من از ضعفهاي فاحش ماركسيسم در ايـن  فزاينده حدي عبارت بود از شناخت    
 گوشـزدهـاي ايـن قـرن      در برابـر خودانگـاره    ايـن امـر را در كتـاب         . مدو زمينه داشـت   

 كه در آن نتايجي را كه تـا سـالردادمند  ام، اين كتاب ماهيتي سلبي و غير نظام   نموده
.ام دست آورده بودم ابراز كردهه  ب1971

مند مبتني بـر يـك كه متوجه شدم اين نتايج سلبي و غير نظام        در اين زمان بود     
سلسله اظهارات ايجابي در بـاب تـاريخ نظـام اجتمـاعي و فرهنگـي اسـت كـه در آن

 خود ملازم با ابراز يـك موضـع اخلاقـي وةكنيم و اين اظهارات نيز به نوب  زندگي مي 
را نگاشـتم و طـي  در پي فضيلت   ده سال طول كشيد تا كتاب     . اجتماعي ايجابي است  

 هفت ادعاي اصلي رادر پي فضيلت  كتاب  .  نمودم آن اين اظهارات ايجابي را كشف     
:كند دنبال مي
كنيم داراي يك فصل ي كه ما در آن زندگي مي      ا  نظام اجتماعي و فرهنگي    .1

شـود و گاه رفع نمـي    مميز است عبارت از اينكه اختلافات اخلاقي موجود در آن هيچ          
مباحثاتي كه مربوط بـه ارزشـهاي حيـات انـساني اسـت همـواره در. ستناپذير ا  پايان

 مباحثي از قبيل جـواز سـقط جنـين، تجـويز مـرگةدربار. معرض نقض و ابرام است    
بيمــاران بــراي نجــات از رنجهــاي شــديد، حــدود عــدالت تــوزيعي و حــق مالكيــت

1.  ‘The Claims of After Virtue’, first published in Analys & Kritik, Vol. 6, No. 1, 1984,
reproduced by permission of Westdeutscher Verlag, Wiesbaden. 
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ط جـواز جنـگ و لـزوم صـلح، ديـدگاهها و تحليلهـاي متعـارض و                  يخصوصي، شـرا  
ناپـذيري ابـراز نظرهـاي اخلاقـي از سـوي            دليل اين امر به قياس    . شود تقابلي ارائه مي  م

 اجتماعي  ة مثلاً در بحث مربوط به سقط جنين از ديد فلسف          ؛گردد طرفهاي رقيب برمي  
آدام اسميت و لاك، زن باردار بر بدن خويش حق مالكيت خـصوصي دارد بنـابراين                

شــود او حــق دارد هــر آنچــه كــه  ب مــيمــادامي كــه جنــين جزئــي از بــدن او محــسو
گونـه كـه قـرون       در مقابل از ديد قانون الهي كتاب مقـدس آن         . خواهد انجام دهد   مي

 معـصوم   ةفهميدند عدالت ما را از هرگونه ضرر زدن به يك موجودِ زند            يان مي يوسطا
از ديدگاه سودانگاران اين هر دو نظر ناصواب است بلكه بايد ديد منفعت        . دارد بازمي
اگر اين ابراز نظرهاي متعارض را از بافتها و سـياقهاي نظـري           . يك را اقتضا دارد    كدام

و اجتماعي خودشان جـدا كنـيم و بـه ظـروف اسـتدلالهاي عقلـي آنهـا توجـه نكنـيم                      
بينيم كه اينها جز يك سري ابراز نظرهاي شخصي و احساسات فردي چيز ديگري      مي

 ةست از همان چيزي كه فلاسف      ا ما عبارت تمام گفتارهاي اخلاقي در فرهنگ      . نيستند
 را  »گرايـي  عاطفـه «من از ايشان اصطلاح     . ندا  گرايي قائل   به آراء اثبات   متمايلاخلاقي  

  .گيرم تا اوضاع و احوال اخلاقي خودمان را توضيح دهم به عاريت مي
شـده   ]نابساماني اخلاقي[وجود آمدن اين رويداد واقعي  ه   چه چيزي باعث ب    .2  

 چنين آمده اسـت كـه يكـي از علـل بـسيار مهـم ايـن              در پي فضيلت  كتاب  است؟ در   
متفكـران عـصر    . ام رويداد امـري اسـت كـه آن را شكـست طـرح روشـنگري ناميـده                

روشنگري تلاش نمودند كه يك نـوع اخـلاق سـكولار را جانـشين انـواع اخلاقيـات                  
بايـست ايـن      مـي  طبعاً. سنتي كنند كه با خرافات توأم گشته و از اعتبار ساقط شده بود            

اي همچـون    بنابراين فلاسـفه  . مداري باشد  اخلاق دنياگرايانه مورد قبول هر انسان عقل      
هيوم در اسكاتلند، بنتام در انگلـيس، ديـدرو در فرانـسه، و كانـت در آلمـان بـا تمـام                      

دسـت  ه  اختلاف نظرهايي كه داشتند، همگي در تلاش بودند اصولي را در اخـلاق ب ـ             
 ولي تمـام ايـن تلاشـها        ،مدار نتوانند از تبعيت آنها سر باز زنند        قلدهند كه انسانهاي ع   

دست آخر آنچه ايشان بـه ارث گذاشـتند يـك سـري مواضـع               . ناموفق از آب درآمد   
كردند كه به توجيـه عقلـي مناسـبي       هر يك ادعا مي   . متقابل و متعارض در اخلاق بود     
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 بـه    را  ديگـري  يد و ادعـا   ان ـ براي ديدگاه خود در برابر ديدگاههاي ديگر دست يافته        
گرايـان و    نزاعهـاي مـستدامي بـين گروههـاي مختلـف كانـت           . ددن ـدا خطا نسبت مـي   

اي   بـه نتيجـه  يـك  هـيچ اصـناف گونـاگون سـودگرايان در فلـسفه اخـلاق روي داد و      
در راسـتاي رفـع نزاعهـاي      خـورده    طبيعي از ايـن تلاشـهاي شكـست        به طور    .نينجاميد

 به دست آمد كه عقل در اين عرصه علمي ناتوان تيجهاين ناخلاقي به روشي عقلاني،    
 گرايي در امريكا و انگليس كه      تنها موجب پيدايش عاطفه    و عاجز است و اين خود نه      

  .كگارد بود ري د كه سردودمانش كيش افكار اگزيستانسياليستي موجب پيدايش
اي از   كـه مجموعـه   اسـت    ايـن    در پي فضيلت  ادعاهاي كتاب     يكي ديگر از   .3  

زمـين    پيشين به ارث رسـيده طـوري در فرهنـگ مغـرب            ةفاهيم اخلاقي كه از فلاسف    م
شد كه گويا همه داراي تعينات و بنيانهاي عقلاني هـستند در             كار گرفته مي  ه  آزادانه ب 

 گويـا توسـل بـه ايـن مفـاهيم مـدعياتي عينـي، عقلـي و                  .بـود حالي كه درواقع چنين ن    
كـار نبـود و درواقـع از          عقلانـي در   ةپشتوانهيچ  درواقع  استدلالي هستند در حالي كه      

 نيا البته كاربرد . ددست يابن اهدافي متعارض و متضاد     به  شد تا    اين مفاهيم استفاده مي   
تند اهداف اصلي خـود را در پـس ايـن نقـاب             سناتو ان مي آن سودمند بود چون     مفاهيم

 مفـاهيم از    تـرين   مهممفاهيمي همچون حقوق بشر، سود و رفاه        . عقلانيت پنهان سازند  
  .اين دست بودند

گــرا از آب درآمــد ارتبــاط بــين افــراد  وقتــي يــك فرهنــگ اخلاقــي، عاطفــه  
كنند عواطف خود را غالب سـازند و ديگـري را          همه سعي مي  . فريبكارانه خواهد شد  

در مدرنيتـه و عـصر جديـد نقـابِ كـارايي      . كـار گيرنـد  ه هـاي خـود ب ـ    به نفع خواسته  
مــديران عــصر جديــد در غــرب . رام اجتمــاعي داردمــديريتي ســهم بــسزايي در احتــ

گذارند، در اين داستان كساني نقش       معتقدند كه يك داستان اخلاقي را به نمايش مي        
كنند كه بـه قـوانين عملـي اجتمـاعي معرفـت داشـته باشـند و ايـن           ميزيابمديران را  

 واقعيات اجتماعي مـديريت خـود را اعمـال    ةسازد تا در صحن  را قادر مي  آنانمعرفت  
كنند و عنان اين واقعيات را در دست گيرند، اما ايـن ادعـايي بـيش نيـست و درواقـع                     

متفكران عصر روشنگري نيز با دعوت خود به اين معرفـت           . ان چنين معرفتي ندارند   آن
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عي، وبريهـا   ناپذير بودن واقعيات اجتمـا     بيني به دليل پيش  . اند ما را به گمراهي كشانيده    
تـازه قبـل از هـر چيـز         . توانند ادعا كنند كه به راهكارهاي مديريتي معرفت دارند         نمي

سـالاري    وبر بايد روشـن كننـد كـه چـه مقـدار از مـدعيات ديـوان                 ةمدافعان اين نظري  
  .دولتي و مؤسسات خصوصي مبتني بر فريبكاري و خودفريبي است

كـه طـرح روشـنگري بـا         كـه خـوب درك كـرده بـود           نيچه فيلسوفي است  . 4  
شكست قطعي مواجه شده و اظهارات اخلاقي معاصر نوعاً نقابي بـراي مقاصـد پنهـان                

او اين نظر خود را به صورت يك شرح كلي تعميم داد و نام آن را تبارشناسي                 . است
سؤال اول اينكـه آيـا تـاريخي كـه او           : آيد اما در اينجا دو سؤال پيش مي      . اخلاق نهاد 

ي درست اسـت؟ و سـؤال دوم اينكـه آيـا او در شناسـايي منـشأ و                   عرضه كرده تاريخ  
در پـي فـضيلت     علت شكست طرح روشنگري دچار اشـتباه نـشده اسـت؟ در كتـاب               

ام كه اشتباه او ناشي از رد اخلاق و سياست ارسطويي است كـه قبـل                 چنين بيان نموده  
 من  .از عصر روشنگري حاكم بوده و تا حدودي علت پيدايش طرح روشنگري است            

در آنجا استدلال كردم كه از بين نظريات اخلاقي متعـارض و بـديل، ارسـطو و نيچـه      
  .تنها كساني هستند كه استدلالهايشان در نظريات اخلاقي معاصر محكم و قوي است

 تـاريخي توصـيفي آمـده       در پي فـضيلت    در فصول دهم تا چهاردهم كتاب        .5  
 يونان باسـتان بـوده و در        ةر جامع مفهوم فضايلي كه د   ادعا شده است     در آن است كه   

ايـن تـاريخ توصـيفي      . يابـد  اشعار هومر متبلور گشته در اروپاي قرون وسطي تغيير مي         
علاوه بـر آن بـا اسـتفاده از ايـن تـاريخ      . دهد كه تبارشناسي نيچه بر خطاست نشان مي 

 .متوجه خواهيم شد كه مفهوم فضايل تا چه حد در اخـلاق محـوري و اساسـي اسـت                  
كـه بگـوييم فـضايل     اول اين:در سـه مرحلـه تـدوين كنـيم        ين كار بايـد شـرحي       براي ا 

.  دست يابند  »اعمال« دروني   ياهتوانند به خير   اوصافي هستند كه انسانها بدون آن نمي      
كـنم و     هر عملي نيست بلكه از يك اصـطلاح اسـتفاده مـي            »اعمال«البته منظور من از     

بشري است كـه بـا همكـاري اجتمـاعي           ةهر فعاليت منسجم، معقول و پيچيد     «منظورم  
ي كه نسبت به آن نوع فعاليت دروني هـستند          ياهپذيرد و از طريق آن خير      صورت مي 

  شود حد مطلـوبي از كمـال بـه دسـت آيـد كـه        يابد و در اين روال سعي مي   تحقق مي 
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 مـسلم آن اسـت، در نتيجـه بـه طـور             ةمناسب با آن فعاليت بـوده و تـا حـدودي نتيج ـ           
رت دستيابي انسان بـه كمـال بيـشتر شـده و تـصورات بـشر از غايـات و                    مندي قد  نظام
كـشاورزي، مـاهيگيري، طلـب علـم و هنـر، و            . »شـود  تر مـي    مربوط گسترده  ياهخير

سياسـت  . شـوند   ناميـده مـي    »عمل«بازيهايي از قبيل فوتبال و شطرنج در اين اصطلاح          
 »عمـل « وسـطي نيـز      طبق تعريف ارسطو و نيز طبق حيات نهادين عهد باستان و قـرون            

  . اما سياست در عصر جديد چنين نيست،شود ناميده مي
 گرچـه لازم اسـت ولـي بـراي تعـين          »اعمـال «اين تعريف از فـضايل برحـسب          

دومين قيد در تعريف فضايل اين است كه فضايل اوصـافي           . مفهومي آن كافي نيست   
ف زنـدگي   ي كه موجب تحصيل غايت و هـد       ياههستند كه براي دستيابي بشر به خير      

 ةگون ـ روايي و تاريخ   كه ساختار ام   آنجا بر اين مطلب استدلال آورده     . ندا  هستند، لازم 
شـود و بـدون ايـن وحـدتِ حيـات نيـز              حيات افراد موجب وحدت زندگي ايشان مي      

توانـد   زندگي هر فردي تنها مي    . غايت و هدفي براي اين زندگي تحقق نخواهد يافت        
شـد زيـرا ايـن سـاختار درون سـنتهاي اجتمـاعي آن       روايي خودش را داشته با  ساختار

سومين مرحله در تدوين شرحي بر مفهـوم فـضايل ايـن اسـت كـه                . جامعه نهفته است  
تبيين كنـيم چـرا فـضايل اوصـافي هـستند كـه بـراي بقـاي سـامانمند سـنتهاي جـاري                 

  .ندا اجتماعي لازم
 چه به شـكل     نستند از سنتهاي جاري فضايل،    ا بعد از قرون وسطي غربيان نتو      .6  

 را فـراهم     آن و موجبـات بقـاي    ارسطويي و چه به شكل مسيحي آن، نگهداري كننـد           
 اخـلاق و سياسـت ارسـطو        ةآورند و اين امر در قرن شانزدهم و هفـدهم بـه رد فلـسف              

بعد از اين واقعه وقتـي طـرح   .  تحقق طرح روشنگري را فراهم آورد    ةمنجر شد و زمين   
بـه  (ك دسته مفاهيم در اصل رواقي از فضيلت         روشنگري نيز با شكست مواجه شد، ي      

 زندگي مردم و هم     ةاحيا شد كه هم در حوز     ) صورت اسم مفرد و نه به صورت جمع       
 پس از ايـن     ةاما اينك ما در دور    . ويژه در كار كانت تأثير گذاشت        فلسفه به  ةدر حوز 

) به صـورت مفـرد    (و نه فضيلت    ) به صورت جمع  (كنيم و نه فضايل      واقعه زندگي مي  
در پـي   مـا   . شـود   براي فرهنگ اخلاقِ عمومي، اساسي و بااهميت تلقي نمـي          يك  هيچ

 اخـلاق معاصـر و      ةكنيم كه هم در فلـسف      اي زندگي مي    و پس از آن در دوره      فضيلت
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ناشدني پديد آمده اسـت و بـر سـر دوراهيهـايي        هم در اخلاقيات معاصر نزاعهاي حل     
  . آنها نيستايم كه هيچ نشان و راهنمايي در قرار گرفته

 ة كه با اينكه رد فلسفشده است استدلال در پي فضيلت  جاي كتاب    در جاي . 7  
اخلاق و سياست ارسطويي در اوضاع و احوالي كه در اواخر قرون وسـطي و پـس از                  

اي  نتيجـه .  برنيامـد  اعتـراض كس درصـدد     آن پديد آمد، كاري نامعقول بود ولي هيچ       
اخـلاق ارسـطوگرايانه را درسـت بفهمنـد         آيـد ايـن اسـت كـه وقتـي            كه به دست مي   

درسـتي وارد آورده، آن را        هاشكالاتي از آن نوع كه نيچه بر كانـت و سـودگرايان ب ـ            
 چـون  ،گيريم كه ارسطو بر حق است و نه نيچـه           نتيجه مي  ،بنابراين. گرداند سست نمي 

 تـا   سـازد  درستي ارسطو را درك نكرده بود، علاوه بر آن آنچـه مـا را قـادر مـي                   او به 
درك عميقي از ماهيت اوضاع اخلاقي در عصر جديد به دست آوريم بررسي تاريخ              

  1.گرايانه است اخلاق عملي و نظري از ديدي ارسطوگرايانه و نه نيچه
علاوه بر   ؟ عقلانيت ين؟ كدام عدالت كه اينتاير در كتاب بعدي خود يعني        مك  

  :كندع ميتبيين وجوه ناگفته نظريات خود از چهار نظرية ديگر دفا
هيچ راهي براي اجراي پژوهشهاي عقلي مستقل از خصوصيات و ويژگيهاي يك            . 1

ل موجهي داريم كه بـاور كنـيم چنـين راهـي نيـز              يسنت كشف نشده است و دلا     
  .وجود ندارد

، بـه  )دنيـاي غـرب   ( صحيح مفاهيم و باورهاي سنتي مغاير با سنت ما    ةفهم و عرض  . 2
ا درون سـنت مـا معقـول و منطقـي سـازد، بـا               نحوي كـه ايـن مفـاهيم و باورهـا ر          

  .دچيره شط خاصي بتوان بر آن يمشكلاتي مواجه است كه ممكن است در شرا
سنتهاي رقيب تصورات متعارضي از معقوليت و پيشرفت در فهم دارنـد، امـا ايـن                . 3

  .نيست 2گرايي و منظرگرايي امر مستلزم نسبيت
يك سنت خاص يعنـي ارسـطوگرايي       گرچه اين نظريات خود از منظر و ديدگاه         . 4

 از حقيقـت    4پنداشتني نسبي  و غير  3شود متضمن تصوري واقعي    توماسي اظهار مي  

                                                                                                                             
1.  The MacIntyre Reader, pp. 69-72. 
2.  perspectivism 
3.  substantive 
4.  nonrelativizable 
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است، و در اين رابطه ادعاي كلي ما كه از ديـدگاه و منظـر يـك سـنت صـورت               
  1.»وجه ناسازگار نيست پذيرد به هيچ مي

 1988در   اسـت كـه       گيفـورد  سخنرانيهايمجموعه  اينتاير   سومين اثر مهم مك     
سـه تقريـر رقيـب در پـژوهش         در دانشگاه ادينبـورو ايـراد نمـود و بعـداً آن را بـا نـام                  

.  در نتردام به چـاپ رسـانيد       1990، به سال    المعارف، تبارشناسي و سنت   ةدائر: اخلاقي
 و ترجمـه  ،اند  اثر و مقاله نگاشته 25)  ميلادي 2000سال  ( اين كتاب نيز تاكنون      ةدربار

در وي نگارنده سطور به اتمام رسيده و بعد از چاپ ترجمه كتـاب              اين كتاب نيز از س    
توصيف محتواي اين كتاب و نيز كتاب . االله شاء  ان  ـ به چاپ خواهد رسيدپي فضيلت

، بـه  ل نياز دارنـد يچرا انسانها به فضا   : حيوان ناطق وابسته   با عنوان را  اينتاير   چهارم مك 
  .نهم آن زمان وامي

اينتـاير ذكـر شـد تنهـا         اي از سه كتاب اصلي مـك        خلاصه عنوان   بهآنچه اينجا     
پرمحتوا بودن اين سه كتـاب موجـب شـده          . بخشهايي گزينشي از اين سه كتاب است      

اي از اين سه كتاب درخور توجه نباشد و نتوانـد مـا را از اصـل                   خلاصه يچاست كه ه  
ت مهمـي را   و نكـا   رداداينتـاير پيچيـدگي      سبك نگارشي مك  . نياز كند  ن كتابها بي  اي

يكي از دلايل سنگيني و پيچيـدگي  . لاي عبارات سنگين خود بيان كرده است       هدر لاب 
گردد كه موجب طولاني شدن جمـلات كـاربردي          عبارات او به قيدهاي زيادي برمي     

در عين حال مكتوبات او خالي از تكرار نيست اما اين تكرارها معمـولاً              . او شده است  
هر جا از او مطلبي يافـت شـود نبايـد آن را             .  دارد اش  شينهاي پي  نكاتي افزون بر گفته   

 ديگـر بـه آن   تمام مراد او پنداشت چون در بسياري اوقات دوبـاره در ضـمن عبـارتي         
دهد و نكاتي به مطلـب پيـشين         گردد و آن را مورد تأكيد مجدد قرار مي         ميمطلب باز 

 اسـت كـه     توان گفت كـه ايـن سـه كتـاب موجـب شـده              روي هم رفته مي   . افزايد مي
منتقدان ترين    قويعلمدارانِ ارسطوگرايي، و از     ترين    مهم يكي از    عنوان  بهاينتاير    مك

  .مدرنيسم و ليبراليسم به حساب آيد
كند كـه نيازمنـد اطلاعـاتي       لاي كلماتش به نكاتي اشاره مي      هاينتاير در لاب   مك  

                                                                                                                             
1.  Ibid, pp. 102-108. 
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اسـت برداشـت     اگر خواننده آن اطلاعات را نداشته باشد ممكـن           ،متن است از  بيرون  
نيازهايي دارد كه     فهم اين كتابها پيش    دليل،به همين   .  نياورد به دست صحيحي از متن    

بخش فلسفه اخـلاق و  خصوص   بهآنها آشنايي با تاريخ فلسفه غرب       ترين    عاميكي از   
 شـده اسـت      بحـث   كـه از فيلـسوفان يـا مؤلفـاني خـاص           آنجـا همچنين  . سياست است 

گويـد كـه گـويي خواننـده قـبلاً دربـاره ايـشان               مـي اينتاير معمـولاً چنـان سـخن         مك
 در غالب موارد رو، از اين. شناسد اطلاعاتي به تفصيل دارد و كليدواژگان بحث را مي        

 اطلاعــاتي مختــصر از فــضاي فكــري ، قبــل از پرداخــت بــه هــر فيلــسوفاســتلازم 
باشـد و مقدمـه آشـنايي       ان فـن    دات اس فيلسوف مورد بحث عرضه شود تا تذكري براي       

تفكر فلسفه اخلاق در    اين مهم را در كتاب      . نوآموزان فلسفه غرب را نيز فراهم آورد      
ايـن را از توفيقـات   . ام  به خـوبي بـه انجـام رسـانده       اينتاير غرب از ديدگاه السدير مك    

 85دانم كه اين كتاب به عنوان كتاب سال جمهوري اسلامي ايـران در سـال                 الهي مي 
ار كسب رتبـه اول كتابهـاي دانـشگاهي اعطـايي از            همچنين افتخ . برگزيده شده است  

ســوي دانــشگاه تهــران نــشان از آن دارد كــه در كتــاب تــلاش فراوانــي شــده كــه بــا 
اختيار داشتم به غناي علمـي ايـن         ارجاعاتي كه زمان حضورم در دانشگاه منچستر در       

ر از  اينتـاي  يك از خوانندگان آثـار مـك       رسد كه هيچ   اينك به نظرم مي   . كتاب بيفزايم 
توانـد ابهامـات خواننـدگان آثـار         اين كتاب به راحتـي مـي      . اين كتاب مستغني نيستند   

 توصـيه   در پي فـضيلت   رو به همه خوانندگان كتاب       از اين . اينتاير را برطرف كند    مك
 اينتاير مكالسدير  فلسفه اخلاق در تفكر غرب از ديدگاه         كتاب   ،كنم در كنار آن    مي

   .ته باشندرا نيز در كنار دست خود داش
 آغاز شد اما موانع متعددي موجـب        1375 به سال    در پي فضيلت  ترجمه كتاب     

در ابتدا مترجمان اين كتاب بنا را       . گشت تا انتشار اين كتاب تا اين زمان به تأخير افتد          
با يك ترجمه مشترك از فصل اول كتاب قرارها و هماهنگي           . بر تقسيم كار گذاشتند   
تا نهـم بـر     اول  پس از آن مقرر كردند كه ترجمه فصول         . هادندلازم را با يكديگر بنا ن     

 عزيزم جناب آقاي دكتر محمـدعلي شـمالي و ترجمـه فـصول دهـم تـا                  دوستعهده  
نامـه كارشناسـي     تا هـشتم عنـوان پايـان      اول  ترجمه فصول   . نوزدهم بر عهده بنده باشد    
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الدين مجتبـوي    لبود كه با راهنمايي استاد محترم جناب آقاي دكتر سيد جلا          او  ارشد  
يق عزيـزم منّـت     صـد . و مشاوره استاد محترم دكتر كـريم مجتهـدي صـورت گرفـت            

 و بنـده نيـز فـصول دهـم تـا            ،نهادند و فصل نهم را نيز ترجمه كردند و به بنده سپردند           
  . اين در حالي بود كه هشت سال از قرار اوليه گذشته بود. نوزدهم را تكميل كردم

. صورت پذيرد كيان  ل توسط استاد مصطفي م    ،رايش اثر ويدر ابتدا قرار بود كه        
 نوشـته اسـتاد بـه دسـت       ظاهراً در بخشهاي اوليه نيز اين كار صورت گرفت اما دسـت           

شد و پيگيريهـاي    ن ـ يافـت لاي كتابهاي انباشـته كتابخانـه ايـشان          ه ما نرسيد و لاب    كوتاه
منـدي از زحمـت     هـره  تا اينكه دست آخـر نوميـد از ب         اي نينجاميد  مكرر ما نيز به نتيجه    

 اما  ،جناب آقاي فريبرز مجيدي سپرده شد     فرزانه  استاد، كار ويرايش مجدداً به محقق       
سال طول كشيد تا مجدداً بـراي مقابلـه و تأييـد نهـايي در                اين ويرايش نيز حدود يك    
درخواسـت كـردم كـه       عزيـزم دكتـر شـمالي        دوسـت از  . اختيار اينجانب قـرار گيـرد     

 شايد علت اصلي آن اين بـود كـه بنـده بـا              .ندنه بنده واسپاري ك   پيگيريهاي نهايي را ب   
سه تقرير رقيـب در     اينتاير و نيز ترجمه كتاب سوم        نگارش كتاب مستقلي درباره مك    

ايـشان نيـز بـا      .  حضور ذهن بيشتري نسبت بـه مطالـب كتـاب داشـتم            پژوهش اخلاقي 
ي از كتـاب را     پـس از آنكـه بخـشهاي      . سخاوت و بزرگواري به من وكالت تام دادنـد        

ادبيـات  سـازي    هماهنـگ سازي اصـطلاحات كـاربردي و        بررسي كردم نياز به يكسان    
از اين جهت يـك بـار ديگـر كـل اثـر را شخـصاً ويـرايش                  . مباحث را ضروري ديدم   

 تلاش زيادي كردم كه خواننده گرامي بـا دو ترجمـه            ،كردم و در اين ويرايش مجدد     
برخـي عبـارات را كـه بـا خوانـدن           ابهـام   نـا   در ايـن اث   . رو نـشود   هاز يك اصطلاح روب   

بيشتر برايم واضح شده بود، بازخواني و بازنويسي كـردم تـا            اينتاير   مجموعه آثار مك  
اينك آنچـه پـيش روي      . اي يكدست پيش روي خوانندگان محترم قرار گيرد        ترجمه

است كـه نـام آنـان را         شماست حاصل مجموعه اين تلاشها و راهنمايي اساتيد محترم        
 از اين جهت همه آنها بر مترجمان اين اثر منّت گذاردنـد و مـا را مـديون                   .ر كردم ذك

  . مراحم و الطافشان ساختند
و همكـاران  همچنين بايد از استاد عزيـزم جنـاب آقـاي دكتـر احمـد احمـدي               
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داشته باشم كه با وسعت نظر       ويژه   يو تشكر تقديري خاص   كوششان   محترم و سخت  
  .رفتندچاپ اين كتاب را در سازمان سمت پذي و ويرايش سازي، آمادهخويش 

اي كه با ما داشتند اعـلام آمـادگي كردنـد كـه              اينتاير در مكاتبه   استاد السدير مك  
اي خـاص بـراي      اند تا مقدمه   ترجمه كتاب به زبان فارسي به نهايت رسيد، آماده        وقتي  

ن را در چاپهاي  اگر اين مقدمه زمان چاپ كتاب نرسيد، آ    .خوانندگان ايراني بنگارند  
  .بعد مندرج خواهيم كرد

همـه نعمـت از دوسـتي و لطـف           از خداوند متعال سپاس فـراوان دارم كـه ايـن            
 برايمـان فـراهم      را و علـل كـار تحقيـق       آوري اسباب  انسانهايي شريف گرفته تا فراهم    

الاسـلام والمـسلمين    ةحج ـمايلم اين كار ناقابل را به استاد مـشتركمان حـضرت            . كرد
هـر دوي   طلبگـي   اوان  اي سيد محمدرضا طباطبايي هديه كنم كه در تربيت          جناب آق 

از خداوند منّـان برايـشان طـول عمـر بـا            . ناپذير دارند  حقّي توصيف سهمي گران و    ما  
  .آرزو دارمسلامت و سعادت 

 ـاز خوانندگان محترم تقاضامندم كـه           و  رقـم زده  ت نهنـد و خطاهـاي مـا را          منّ
  . ويرايشهاي بعدي كتاب مورد توجه قرار گيردبرايمان ارسال دارند تا در

  
   .  حميد شهرياري              

  .)سمت( علوم انساني ةمركز تحقيق و توسع
  .                 1389ماه  آبان
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  پيشگفتار
  

پيدايش اين كتاب نتيجة تفكر و تأمل ممتد در باب عدم كفايت كارهاي قبلي من در                
فلسفة اخلاق، و نيز نتيجة ناخرسندي فزاينده در مورد برداشتي از فلسفة اخلاق اسـت               

ن كارهـاي     مضمون اساسي بـسياري از آ     . شود  اي مستقل و مجزا انگاشته مي       كه حوزه 
در ؛  1967،  2گرايي و دگرگوني اخلاقـي      دنيا؛  1966،  1ة اخلاق تاريخچة فلسف (گذشته  

بايـد بـا اسـتفاده از تـاريخ و            ايـن بـود كـه       ) 1971،  3برابر خودانگاريهاي عصر حاضر   
شناسي، دربارة تنوع كردارهـاي اخلاقـي، باورهـا، و طرحهـاي تـصوري چيزهـا                  مردم

ها و    ها با تأمل در گفته    اين پندار متداول در آكسفورد كه فيلسوف اخلاق تن        . بياموزيم
. ثمر است   تواند مفاهيم اخلاقي را بررسي كند، بيهوده و بي          اعمال خود و اطرافيان مي    

ام؛ و مهـاجرت بـه ايـالات     تاكنون هيچ دليلي براي رها كردن اين اعتقاد خويش نيافته 
، مـساچوستس،   4متحده امريكا به من آموخت كه شيوة تحقيق و تدريس در كيمبريج           

 6زمان با تصديق تنـوع و عـدم تجـانس            اما هم  ؛، نيوجرزي، بهتر نيست   5پرينستونيا در   
باورها، كردارها و مفاهيم اخلاقي، اين مطلب واضح گشت كه من خود را متعهـد بـه               

                                                                                                                              
1.  A Short History of Ethics 
2.  Secularization and Moral Change 
3.  Against the Self-Images of the Age 
4.  Cambridge 

شهري در ايالات مساچوستس با حدود يكصد هزار نفـر جمعيـت كـه دانـشگاه هـاروارد در آن                    
  .قرار دارد ـ م

5.  Princeton 
ستون در آن قـرار     شهري در ايالات نيوجرزي با حدود دوازده هزار نفر جمعيت كه دانشگاه پرين            

  .دارد ـ م
6.  heterogeneity 
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بـراي مثـال، در     .  مختلف ساخته بودم   1گذاري باورها، كردارها و مفاهيم جزئي       ارزش
كـردم، يـا سـعي        تبيينهـايي عرضـه مـي     مورد طلوع و افول نظامهاي اخلاقي مختلـف           

كردم عرضه كنم؛ و براي ديگران نيز مانند خودم واضح بود كه تبيينهاي تـاريخي                 مي
بـه طـور    . انـد   شناختي من بر اساس يك ديـدگاه متمـايز ارزشـي شـكل يافتـه                و جامعه 
رسيد كه من قائل به اين مطلب هستم كه طبيعتِ جامعة اخلاقي          تر، به نظر مي     مشخص

  خـلاف سـاير زمانهـا و         وري اخلاقي در جوامـع جديـد بـه نحـوي اسـت كـه، بـر                و دا 
مكانها، ديگر توسل جستن به ضوابط و ملاكهاي اخلاقي ممكن نيست ـ و اين نـوعي   

امــا اگــر ايــن تحليــل درســت بــود، بــه چــه چيــزي ! بــدبختي و فاجعــة اخلاقــي اســت
  توانستم توسل جويم؟ مي

از امتيـاز نوشـتن مقـالات در مجلـة بـسيار            در عين حال، از همان روزهايي كه        
برخــوردار بــودم ذهــنم مــشغول يــافتن مبنــايي بــراي رد اخلاقــي   2نيــوريزنربرجــستة 
گرايي را با اسـتفادة مجـدد از اصـول             استالين  بسياري از اشخاص،  .  بود 3گرايي  استالين

اينكه من  دليل  اما به  ؛ليبراليسم، كه ماركسيسم اساساً از نقد آنها پديد آمد، رد نمودند          
بر پذيرش قسمت زيادي از جوهرة آن نقد پابرجا بودم، و هستم، اين پاسخ براي مـن                 

محتـواي  «:  چنين نوشـتم   4من در واكنش به مواضع لشك كلاكوفسكي      . سودمند نبود 
اخلاقي ماركسيسم را صرفاً با اتخاذ ديدگاه استالينيستي دربـارة سـير تحـول تـاريخ و                 

 .)100، ص   7، شـمارة    نيـوريزنر (» تـوان احيـا نمـود       بـه آن نمـي    افزودن اخلاق ليبرالي    
آوري بـوده كـه       علاوه دريافتم كه خود ماركسيسم دچار فقر اخلاقي شديد و زيـان             به

است،  به ارث برده     5 ليبرالي  گرايي  علتش عمدتاً آن چيزي است كه ماركسيسم از فرد        
  .زيرا ليبراليسم نقطة عزيمت ماركسيسم است

ام و در كتاب حاضر مطرح شده، ايـن اسـت كـه               من به آن رسيده   اي كه     نتيجه

                                                                                                                              
1.  particular 
2.  The New Reasoner 
3.  Stalinism 
4.  Leszek Kolakowski 
5.  liberal individualism 
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 اگرچـه ذكـر ماركسيـسم صـرفاً جنبـي و از             - نقايص و ناكاميهاي اخلاقي ماركسيسم    
 ناشي از ميزاني است كه به اعتبار آن همچـون فردگرايـي ليبرالـي،               - باب نمونه است  

بخشد، و جـز     جسم مي  دنياي جديد و مطابق سليقه امروزي را ت        1روحيه و نظام ارزشي   
توان به مبنايي بـراي داوري يـا          با طرد قسمت وسيعي از آن روحيه و نظام ارزشي نمي          

عمل و براي ارزيابي طرحهاي اخلاقي رقيب و نـاهمگن دسـت يافـت كـه بـه لحـاظ                    
چندان نيازي به گفتن ندارد كـه ايـن نتيجـه شـديد و     . عقلي و اخلاقي قابل دفاع باشد    

شـان دربـارة آثـار        اني حمل كرد كه انتقادهاي پرمايه و منـصفانه        عنيف را نبايد بر كس    
چه شـايد نـه تمـامي، خطاهـاي خـويش را              قبلي من، مرا قادر ساخت كه بسياري، اگر       

گونـه    عـين حـال، هـيچ      در. 4 و آلـن رايـن     3كامرون. م. ، ج 2اريك جان : دريابم، يعني 
ــار     ــتان و همك ــه دوس ــد متوج ــه، نباي ــشي از آن نتيج ــت و سرزن ــه ملام ــود ك  اني ش

: العاده به آنها مديون هـستم، يعنـي     گذاريشان چندين سال تداوم داشته و من فوق         تأثير
  .6 و ماركس وارتوفسكي5هاينتس لوباش

ام را   نوشـته  دو تن از همكارانم در دانـشگاه بوسـتن بخـشهاي زيـادي از دسـت           
  7كـارتي تـامس م  . انـد   اند و پيـشنهادهاي سـودمند و روشـنگري اظهـار نمـوده              خوانده

.  حق زيادي بر گردن من دارند و از ايـن بابـت بـسيار سپاسـگزارم                8و اليزابت رپاپرت  
هـاي مختلـف مـرا        همكارانم در جاي ديگر، كه به سبب پيشنهادهاي مـشابه بـه شـيوه             

به دليل تايـپ  . 10 و ريچارد رورتي 9مارجري گرن : اند از   اند، عبارت   رهين خود ساخته  
 متـشكرم، و بـه دليـل كمكهـاي     11و مجدد كتاب عميقـاً از جـولي كيـت كـانلي         اوليه  

                                                                                                                              
1.  ethos 

  .اين كلمه به معناي ويژگيهاي يك اجتماع يا فرهنگ، و نظام ارزشي يك گروه يا جامعه است
2.  Eric John 
3.  J. M. Cameron 
4.  Alan Ryan 
5.  Heinz Lubasz 
6.  Marx Wartofsky 
7.  Thomas McCarthy 
8.  Elizabeth Rapaport 
9.  Marjorie Grene 
10.  Richard Rorty 
11.  Julie Keith Conley 
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 تـشكر   2 و زارا چاپين   1نويس بايد از رزالي كارلسن      سازي نسخة دست    متعدد در آماده  
  .به كاركنان كتابخانة عمومي بوستن و كتابخانة لندن نيز بسيار مديونم.  كنم

شـده و پاسـخها و   بخشهايي از ايـن كتـاب بـراي گروههـاي مختلـف خوانـده         
بـه ويـژه بايـد از    . واكنشهاي انتقادي گسترده آنان براي من بسيار باارزش بـوده اسـت     

گروهي نام ببرم كه بنيادهاي علم اخلاق را با يكـديگر بـه مـدت سـه سـال در مركـز                      
 مـورد مطالعـه و      4 با كمك ادارة پـشتيباني ملـي از تحقيقـات علـوم انـساني              3هيستينگز

هــاي عرضــه شــده بــه آن گــروه در  طعــات كوتــاهي از مقالــهق. بررســي قــرار دادنــد
 5بنيادهاي علم اخـلاق و رابطـة آن بـا علـوم تجربـي     مجلدهاي سوم و چهارم نشريات  

شـود و مـن از        ، در فصلهاي نهم و چهاردهم اين كتاب باز نموده مي          )1980 و   1978(
د آنهـا   مؤسسه علوم اجتماعي و اخلاقي و زيستي هيستينگز بـراي اجـازة چـاپ مجـد               

اعـضاي دانـشكده و     : با قدرداني عميق بايد از دو گروه ديگر نيز نام ببرم          . سپاسگزارم
التحصيل گروه فلسفة دانشگاه نتردام، كه دعوتهايشان بـراي شـركت             دانشجويان فارغ 

تــرين فرصــتها بــراي بــسط و توســعه  برخــي از مهــم» سلــسله درســهاي ديــدگاهها«در 
ا براي من فراهم ساخت، و اعـضاي سـمينار مـن در    هاي مطرح در اين كتاب ر      انديشه

 در دانشگاه بروستن، كه با كمك ادارة پشتيباني ملي از تحقيقات علـوم   1978تابستان  
انساني برگزار شد و نقادي عالمانة ايشان دربارة اثر من راجع به فضايل، بـر مـن تـأثير                   

ملي تحقيقات علوم انـساني     بنابراين بايد يك بار ديگر از اداره پشتيباني         . شگرفي نهاد 
  .تشكر نمايم

                                                                                                                              
1.  Rosalie Carlson 
2.  Zara Chapin 
3.  the Hastings Center 

 در شمال نيويورك، كه در كنار رودخانة هادسـن واقـع            يك مركز تحقيقاتي در شهر هيستينگز،     
 .كند ـ م را منتشر ميهيستينگز ريپرت اين مركز مجله . است

4.  the National Endownent for Humanities 
اي دولتي در ايالات متحده امريكا كه به محققان علـوم انـساني پـس از تـصويب طرحـشان                      اداره

  .كند ـ م كمكهاي مالي مي
5.  The Foundations of Ethics and its Relationship to the Sciences 
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تـر   دهنده دِينـي اساسـي      اهداي اين كتاب به پدرم و خواهران و برادرانش نشان         
تر بـه نتـايج        بودن اين دِين پي برده بودم، بسيار راحت         است؛ اگر من زودتر به اساسي     

ميدا شدم؛ اما اگر نبود آنچه به سبب آن به همسرم، لين سـو              مذكور در كتاب نايل مي    
توانستم  ، در اين امر ـ همچون بسياري از امور ديگر ـ مديونم، شايد هرگز نمي  1جوي

به نحوي به دِين خويش به پدرم و خواهران و برادرانش پي ببرم كه مرا به نتـايج ايـن                  
  .كتاب رهنمون سازد

  
  ينتايرا السدير مك

  ، مساچوستس2واتر تاون

                                                                                                                              
1.  Lynn Sumida Joy 
2.  Watertown 
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